هستم و نیستم،
با دوست داشتن و نداشتن،
خرسندی و اندوه‌باری—
مثل آن لحظه که دستی از ارتفاع
بر تو انگشت می‌نهد
و خلاصیِ باران‌هایت را
از تن‌پوش‌هایِ باسمه‌ای
فرمان می‌دهد.

زیستنی در دَمدَمه‌هاست؛
بخیه‌زدنی بر جوانیِ دیررس
و فروشدنی تا آسمانی غدّار
که از سوراخِ سوزن تماشا
آتشفشان می‌آوَرَد،
و در چشم‌اندازش
پاییز تن به زمستان می‌سپارد
و برای بازیگوشی‌ها
برف را می‌آفریند.

مرا ببینید که از خط می‌گذرم
و یک‌سره
به اعماقِ صراط هبوط می‌کنم،
و در ترنّمِ چهار فصل
تن به محاکات می‌سپارم.
[bookmark: _GoBack]و ناگزیر، همچنان هستم؛
گماشتهٔ گواهِ شرمنده بر هستیِ جهان
در آن لحظه که هیچ‌کس نیست
تا اطمینان دهد
که پس از من
جهانی در دَمدَمه‌هایِ ناخوش‌اش
باقی خواهد ماند.

پس دیگر صدایم نکنید—
که جوابی با بود و نبودم نیست.
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در این شعر، جهان از جایی آغاز می‌شود که هنوز نامی بر چیزها ننشسته است؛ از ناحیه‌ای که بودن و نبودن در آن همچون دو بالِ یک پرندهٔ بی‌قرار بر هوا می‌لرزند و هیچ‌یک بر زمینِ قطعیت فرود نمی‌آید. جهان در این آغاز نه روشن است و نه تاریک؛ بلکه در نیم‌روشناییِ لرزان دَمدَمه‌ها شناور است؛ جایی که هر حس، سایهٔ مخالفِ خود را در آستین دارد و هر چیز با پژواکی از غریبه‌ترین امکانش تکثیر می‌شود. در همین فضای نیم‌جان است که دستی از ارتفاع فرود می‌آید—دستی بی‌چهره، بی‌حس، و بی‌اعتنا؛ نه نشانهٔ تقدیر، نه عنایتِ غیبی، بلکه سایهٔ آرام قوانینی که جهان را بی‌مهر و بی‌طرف اداره می‌کنند.
سوزن، در این شعر، همان روزنِ تماشاست؛ نقطه‌ای بی‌اعتنا و بی‌حس که جهان از خلال آن خود را بی‌پیرایه نشان می‌دهد؛ روزنی که نه برای آفرینش، که برای دیدنِ بی‌طرفانهٔ ضرورت گشوده شده است.
از همین روزن است که باران‌های انباشته از تن‌پوش‌های تقلیدی جدا می‌شوند و حقیقتِ خامِ جهان، بدون زینت و تفسیر، برای لحظه‌ای کوتاه رخ می‌نماید.
آنگاه دَمدَمه‌ها بدل به شیوهٔ زیستن می‌شوند؛ زیستنی که بیش‌تر به بخیه‌زدن بر جوانیِ دیررس می‌ماند تا شادمانیِ بی‌قیدِ زمان. این بخیه‌زدن، انسان را آرام‌آرام به سوی آسمانی غدّار می‌برد؛ آسمانی که در ظاهر خاموش است اما در ژرفای خود آتشی مهیب دارد و می‌تواند از ریزترین شکاف، لرزشی بزرگ برپا کند. همین هم‌نشینیِ لطافت و خشونت، ساختار پنهان شعر را می‌آفریند؛ چشم‌اندازی که در آن پاییز تن به زمستان می‌سپارد و برفِ سبک، نه از فرمانی آسمانی، که از بازیگوشیِ بی‌طرفانهٔ طبیعت می‌ریزد؛ جهانی که با ضرورت می‌گردد، نه با نیت.
در میانهٔ شعر، لحظه‌ای فرا می‌رسد که شاعر خواننده را به دیدن فرامی‌خواند: دیدن عبور از خط. خط، مرزهای این جهانِ محاسبه‌پذیر را به قلمرو نامعلوم هبوط پیوند می‌زند. عبور از آن، نه شورش است و نه تسلیم؛ لغزشی آرام است در مهی که در آن قانون‌های سرد طبیعت و لرزش‌های گرم جان برای لحظه‌ای بر یک صفحه می‌نشینند. هبوط در صراط، فروشدن در سکوتِ نیروهایی‌ست که از ازل کار خود را کرده‌اند و تا ابد نیز آن را تکرار خواهند کرد. چهار فصل در اینجا تنها گردش طبیعت نیستند؛ آواز یکنواخت ضرورت‌اند، موسیقی بی‌اعتنای جهانی که آدمی ناچار است در محاکاتش گام بردارد.
سپس شعر به لحن اعترافی و نرمِ آگاهی می‌رسد؛ آگاهیِ انسان نسبت به کوچکیِ خود در برابر گستردگیِ جهانی که به قانون، نه به خواهش، می‌گردد. بودنِ شاعر همچنان باقی‌ست، نه به‌سان شاهدی برآمده از یقین، بلکه همچون گماشتهٔ گواهی شرمنده بر آستانهٔ جهان. نه کسی هست که تضمین کند جهان پس از او ادامه می‌یابد، و نه جهانی که اگر ادامه یافت، از دَمدَمه‌های ناخوشِ خود بیرون آمده باشد. همین بی‌پناهی، همین بی‌تضمینی، شعر را به لحظهٔ پایانی‌اش می‌برد؛ لحظه‌ای که در آن سکوت، نه انصراف، که شناخت است: شناخت این‌که بود و نبود، هر دو، پاسخ را در خود ندارند، و جهان، با همهٔ بی‌اعتنایی و قانونمندی‌اش، از ما پاسخی نمی‌طلبد و پاسخی هم نمی‌دهد.

جمع‌بندی شاعرانه
این شعر در سرزمین آستانه‌ها حرکت می‌کند؛ جایی که انسان میان علمِ سرد و دلِ لرزان ایستاده و جهان را از روزنِ بی‌اعتنای سوزن تماشا می‌کند. حقیقت در این شعر نه از خلال وعده‌ها، بلکه از خلال ضرورت پدیدار می‌شود؛ ضرورتِ بی‌چهره‌ای که با بخیه‌ای بر جوانی، با لرزشی از آسمان، با چرخش آرام فصل‌ها، و سرانجام با سکوتی روشن، ماهیت لرزان هستی را آشکار می‌سازد. شعر می‌گوید: زیستن در دَمدَمه‌هاست؛ در جایی میان نور و سایه، میان بود و نبود، و در پایان، آن‌جا که پاسخ‌ها فرومی‌ریزند، تنها نظاره‌ای می‌ماند که نه تفسیر می‌خواهد و نه امید—تماشای بی‌طرفانهٔ جهانی که کارِ خود را می‌کند.
1


1


 


 


هست


م


 و ن


????


،


 


با 


دوست داشتن و نداشتن،


 


خرسند? و اندوه‌بار?


—


 


مثل آن لحظه که دست? از ارتفاع


 


بر تو انگشت م?‌نهد


 


و خلاص?ِ باران‌ها?ت را


 


از تن‌پوش‌ها?ِ باسمه‌ا?


 


فرمان م?‌دهد


.


 


 


ز?ستن? در دَمدَمه‌هاست؛


 


بخ?ه‌زدن? بر جوان?ِ د?ررس


 


و فروشدن? تا آسمان? غدّار


 


که از سوراخِ سوزن


 تماشا


 


آتشفشان م?‌آوَرَد،


 


و در چشم‌اندازش


 


پا??ز تن به زمستان م?‌سپارد


 


و برا? باز?گوش?‌ها


 


برف را م?‌آفر?ند


.


 


 


مرا بب?ن?د که از خط م?‌گذرم


 


و ?ک‌سره


 


به اعماقِ صراط هبوط م?‌کنم،


 


و در ترنّمِ چهار فصل


 


تن به محاکات م?‌سپارم


.


 


و ناگز?ر، همچنان هستم؛


 


گماشته? گواهِ شرمنده بر هست?ِ جهان


 


در آن لحظه که ه?چ‌کس ن?ست


 


تا 


اطم?نان دهد


 


که پس از من


 


جهان? در دَمدَمه‌ها?ِ ناخوش‌اش


 


باق? خواهد ماند


.


 


 


پس د?گر صدا?م نکن?د


—


 


که جواب? با 


بود و نبودم ن


???


.


 


 


120525


 


14


 آذر 


1404


 


************************* 




1     هست م  و ن ???? ،   با  دوست داشتن و نداشتن،   خرسند? و اندوه‌بار? —   مثل آن لحظه که دست? از ارتفاع   بر تو انگشت م?‌نهد   و خلاص?ِ باران‌ها?ت را   از تن‌پوش‌ها?ِ باسمه‌ا?   فرمان م?‌دهد .     ز?ستن? در دَمدَمه‌هاست؛   بخ?ه‌زدن? بر جوان?ِ د?ررس   و فروشدن? تا آسمان? غدّار   که از سوراخِ سوزن  تماشا   آتشفشان م?‌آوَرَد،   و در چشم‌اندازش   پا??ز تن به زمستان م?‌سپارد   و برا? باز?گوش?‌ها   برف را م?‌آفر?ند .     مرا بب?ن?د که از خط م?‌گذرم   و ?ک‌سره   به اعماقِ صراط هبوط م?‌کنم،   و در ترنّمِ چهار فصل   تن به محاکات م?‌سپارم .   و ناگز?ر، همچنان هستم؛   گماشته? گواهِ شرمنده بر هست?ِ جهان   در آن لحظه که ه?چ‌کس ن?ست   تا  اطم?نان دهد   که پس از من   جهان? در دَمدَمه‌ها?ِ ناخوش‌اش   باق? خواهد ماند .     پس د?گر صدا?م نکن?د —   که جواب? با  بود و نبودم ن ??? .     120525   14  آذر  1404   ************************* 

